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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله 

ین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین الطیبین الطاهر  و آله 

و ارحمنا برحمتک یا ارحم   الراحمیناللهم وفقنا و جمیع المشتغلین 

بحث ، عرض کردیم راجع به واجب مشروط مطالبی را عرض کردیم و من دیگر مقداری مطالب از جاهای مختلف بحث بود برای اینکه  

کنیم که برق هم نیست  ئینی قدس الله سره استفاده مینیم مقداری از کتاب خود مرحوم نای برساانیک بحثی را به اصطلاح به جایی به سام

 ه یک زحمتی . باز ب

 .کنیم اش را حذف میقیهبخوانیم میهمیشه یک مقدار در جلد اول از فواید ، یک مقدار ما  184ی از این صفحه

 ؛إن القیود ربما یکون لها دخل في أصل مصلحة الوجوب  ثم

آقای بجنوردی می کردم مرحوم  ، عرض  کردم  را عرض  این مثال  دیروز  اینکمن  باب مصلحت نماز وقت دخیل در فرمودند به  ه در 

خیل در خطاب است من دیروز عرض کردم البته عرض کردم من در درس آقای بجنوردی از ایشان نشنیدم من در درس  مصلحت نیست د

یاد با اینکه شوهر خاله یاد نرفتم اما ایشان ز یاهای خانگی و گعده در بحثی ما بود ز  د بود .ای ز

ند برای کسی که صبح از خواب  رحوم نائینی معتقد بودکردند که م، عرض کنم که ایشان نقل میی حیاط ایشان  ال خانهس  5نم که عرض ک

در ملاک نیست اما وقت دخیل  گفتم به اینکه ایشان معتقد بودند که وقت دخیلشود یا ساعتی یا کسی بگذارد بیدار بکند ، من میلند نمیب

اما نگفتند ملاک وجوب نماز هست ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر  در خطاب است یعنی الان که ظهر نشده است هنوز اذان ظهر  

 این را من از آقای بجنوردی شنیدم . زوال است عرض کردمش بعد از ظهر است بعد از خطابش نیست ، خطاب

 دخیل در ملاک هست . یکی از حضار : پس وقت 

 ملاک است ، حواسم جمع است . وقت دخیل در ملاک نیست .آیت الله مددی : نه در خطاب 

 حضار : الان ملاکش هست . یکی از 

 ملاک هست  بله اما خطاب نیست . آیت الله مددی :

 ئلند که باید ساعت را کوک کنیم . یکی از حضار : ولی ایشان قا
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 جوب مقدمه تابع ملاک است تابع خطاب نیست . و ملاک هست دیگر ، چون خوب باید همین چون  آیت الله مددی :

ین هستید میظهر  دانید  میالان  اگر  یعنی شما ید فاقد الطهور ید نه خاک دار ید ولو  گوید از الان باید نگه بکه شد کلا نه آب دار هنوز  دار

شنیدم درس آقای خوئی  دانند این را عرض کردم از ایشان  دخیل در ملاک نمیاما  دانند  را دخیل در خطاب میاذان ظهر نگفتند چون وقت 

 هم نشنیدم . 

که فرمودند از آقا ضیاء نائینی که در آقای خوئی هم در درس می کنم از مرحومعرض کردم گاه گاهی من بعضی از مطالب را نقل می

یادتر ایشان خیلی کم متعرض آقا ضیاء می درس ایشان به  آقای بجنوردی   شدند به عکس مرحوم آقای شیخ محمد حسین اصفهانی چونز

یاد بکرد اما از آقا ضیاند از ایشان چیزی نقل نمیفته بودنر یچ وجه  ه  .ه حساب با هر دو خیلی به حساب گرم بود ء و مرحوم آقای نائینی ز

ها  را هم ما سال  ین بحثآید اآید در ترتب است یا کجاست میلی ای حال این دخیل است اگر این مطلب را ، عرض کردم بعد هم میع

 گوید ؛مطلب ایشان اجمالا میپیش باز مطرح کردیم ، چند بار تا حالا مطرح کردیم و این  سال 10 – 12قبل 

 تحقق القید.  ربما یکون لها دخل في أصل مصلحة الوجوب بحیث لا یتم ملاك الامر الا بعد

اقم الصلاة  این قید  این به اصطلاح  ؛ از آمدن وقت است ، اصلا ملاکش   ، روشن شد ؟ اصلا ملاک بعددر اینجا دلوک شمس است ، 

ا این مثلا  تا این قذا جاء الضیف فاشتری الخبز اصلا ملاک وجوب مثل  یدن خبز آمدن مهمان است  ید محقق نشود اصلا آن ملاک خر

ید این است که  نیست نه اینکه خطاب نیست نه اینکه  خطاب اشتری الخبز نیست اصلا ملاک نیست ملاک اینکه شما بخواهید نان بخر

 یکی ؛ آمده است ، گفت اذا جاء الضیف فاشتری الخبز ؛ این جا قید دخیل است در اصل ملاک این همان م

 ؛بحیث لا یتم ملاك الامر 

وقت ملاک دخیل نیست دقت کردید ؟ دخیل در شمس  بعد از دلوک  خطاب هست ، خطاب اقم الصلاة لدلوک الشمس اما در مثل 

با مرحهست ، ملاک به قبل  است خطابش بعد است اما ملاکش   وم حساب اقم الصلاة قبلش هست و ما کرارا عرض کردیم مشکلی را که 

یم اینکه تفکیک بین ملاک و خطاب را قاعده نائی یم که بتوانی در این جهت دار یم اگر در لسانای ندار کنیم رع آمد قبول میشا  نیم در بیاور

یم که بگوییم این دخیل در ملاک است اگر در لسان شارع نبود قاعده  خیل در خطاب است اینکه در کدام یکی دخیل است این دای ندار

یم . ی یک قاعده   خاصی ندار
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اذا جاء الضبله  از آمدن  می  عرف اینطور یف فاشتری الخبز عرض کردیماز نظر عرفی اینطور هست اگر گفت  فهمد اصولا وجوب بعد 

ف فاشتری الخبز این را اینطور  جاء یا ان جائک الضیاذا  ان آورده ون  چمهمان است اصولا وجوب ، اذا جاء الضیف یعنی کانما ملاک هم  

این مقدار را از ظاهر دلیل میملاک بعد از آمدن مهمان است مهمان نیامده باشد ملاک نیست این را می فهمیم که اصلمی و فهمیم فهمیم 

یم یا مثلا اهاعرض کردیم همین چون بحث یم یا ندار لضیف فاشتری الخبز  ئک ان جای ما متفرقات بود این بحثی که ما آیا واجب معلق دار

هم اینجا هست بله ، ش این است که حالا عبارت صاحب فصول  اهر واجب معلق است یا مشروط عرض کردیم مرحوم صاحب فصول ظ

 خوانم برای شما ؛ظاهرش که حالا با این یک کمی سخت است برق آمد عبارت فصول را می

جبی است که وجوب و واجب هر دو استقبالی  کند هم مشروط را عرض کردم واجب مشروط وامعلق را قبول میظاهرش این است که هم  

اینکه میگویند واجب مشروط  ستند این را میه گوید ان جائک الضیف فاشتری الخبز هم وجوب بعد از آمدن مهمان است هم خود . مثل 

یدن نان باشد این هم بعد از آمدن مهمان است این که مرحوم صاحب فصول   یدن نان بعد از آمدن مهمان است واجب که خر تصویر  خر

نائینی میکردند گاهی می گوید معقول نیست عرض کردیم نه شود وجوب فعلی باشد واجب استقبالی باشد این را عرض کردیم مرحوم 

 هست . معقول نیست نه معقول فرماید لنائینی اینکه ایشان میمشکل ندارد این خلافا لمعقول هست 

این است باید دلیل بیاید   ایمهمش  این عبارت که ان جائک الضیف فاشتری الخبز یا ما باگر ما باشیم و  این عبارت ن عبارت ،  اشیم و 

ج البیت من استطاع الیه سبیلا به معنای استطاعت به معنای قدرت آقایان را عرض کردم به معنای قدرت گرفتند الیه هم لله علی الناس ح

نه     گرددالیه به حج برمی الیه ضمیریعنی الی الحج قدرت بر حج که ما عرض کردیم در هر دویش شبهه داشتیم نه استطاعت به آن معناست 

 کنیم . هایش چون گذشت دیگر تکرار نمیعلی ای بحث

الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا من اعلی ای حال اگر این جور گرفتیم معنای آیه ستطاع یعنی وقتی که  ی مبارکه را و لله علی 

بود این برایش حج واجب است این طوری معنا کردند این ظاهرش این است که وجوب  روز عرفه در عرفه قدرت پیدا کرد و در نهم ذی حجه  

 ستقبالی است . ا

فعلی است این چون در حج با مشکل برخورد کردند چون    گفت نه وجوبصول برای اینکه با آن مقدماتش مشکل برخورد کرد  صاحب ف

خواستند حج  ورد ما مینفرمود از بجاین عرض کردم آقای بجنوردی می. خوب کند شود مقدمات حج را آماده میطرف که مستطیع می

اینها را آماده بکن باید مقدمات حج و  الان در زمان ما پول  ند لباس و  بروند هفت ماه در راه بودند خوب این هفت ماه در راه  دابه و مثلا 
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مشکلات  الان  فتد مراتب خودش را ثبت نام در وزارت حج و الی آخر قضایا ، ویزا و بخواهد راه بیاآماده بکنند تا  هواپیما و این چیزها را باید  

 باید انجام بدهد . این مشکلات را دیگری هست ی هبه صیغ

شود  گوید از این کار معلوم میایشان می انجام بدهد پس وجوب فعلی است دقت کردیدگوید چون این مقدمات را باید  لذا ایشان می

. این وجوب فعلی است اما واجب که خود حج باشد استقبالی است در نهم ذی حجه این تصویری است که مرحوم وجوب فعلی است 

 ین قصه کرده است . به ا صاحب فصول راجع

نائینی میبه این مناسبت هم مرحوم نائینی با ایشان وارد بحث می گوید این چنین مطلبی معقول نیست اصولا ما حرفمان  شود ؛ مرحوم 

وجوب و واجب مشکل ندارد لکن دلیل  یات مشکل ندارد تفکیک بین این است که چنین مطلبی معقول هست چون اعتبار است اعتبار 

این نکته  خواهد عرض کردیمو نکته میخواهد  می باری  به این است که نیست امر اعتی  ی حساس را در ذهنتان باشد قوام امر اعتبار همیشه 

خواهد اعتبار ادبی باشد  خواهید هستش بکنید حالا میمیخواهید هستش بکنید مثلا امر اعتباری نیست  چیزی است که نیست و شما می

ید شیر که نمی یدٌ اسدٌ خوب ز بکنید  خواهید هستش قوام اعتبار یک چیزی نیست می،  یرش بکنید قوام تنزیل  ید شخواهمییست گویید ز

 خوب سلمنا هستش بکنید خیلی خواهید وجوب حج نیست می

 هست اعتبار را نیست کنیم ؟ شود ؟ برعکسش هم مییکی از حضار : 

ی دیگری نباشد  ده بله اگر نکتهام داخواهد بگوید الان مقدماتش را انجثلا میم،  الان وجوب را که  باید باشد  ای  نکتهآیت الله مددی : 

یم اش منحصر در فعلیت وجوب باشد اگر در نکته  که لسان دلیل بیاید خیلی خوب جای بحث ندار

شود  کند دیگر این می جا ضرورت اعتبار میر بین مأمور و آن فعلی که باید انجام بدهد آنکند آمیکی از حضار : استاد امر نسبتی برقرار می

انتزاع بوجوب را ما انتزاع میز این نسبت ضرورت  امر ا توانم انتزاع کنم  تا وجود نداشته باشد واجب نمیرداشت ماست این نسبت کنیم 

به خاطر همین فرض جدا شدن وجوب از  گوید آن کار واجب است  می  گوید تو باید بروی آن کار را بکنیکنم ، یعنی میع نمینتزاوجوب ا

 ی دیگری باید بیاید . شود یک نکتهواجب با همان لسان دلیل نمی

این باشد ان جائک الضیف فاشتری الخبز نه وجوب فعلی نیست وجوب  عرض کرد آیت الله مددی : دلیل  باید بیاید ، اما اگر  م دلیل 

وجوب  ای بیاید که شارع روی مصلحت خاصی  ای آمد نکتهاست این وجوب استقبالی است اگر دلیل جداگانه  گر دلیل ایناستقبالی است ا

 از الان گرفته است را 



 سید احمد مددی الموسوی )حفظه الله(حاج استاد حضرت آیت الله  اصول فقهدروس خارج  متن کامل مطابق با صوت

 24/01/1404 -13/04/2025 -نبهشیک                                                                        اوامر  -خارج اصول فقه  :موضوع

 5 صفحه                                                                                                                                                                                 78جلسه: 

       ........................................................................ 

گفت احتمالا ضیف ها تعطیل است ولو گفت ان جائک الضیف ولو  ییگوید ولو به شما بگویند احتمالا فردا یا مثلا نانواآید میمثلا می

 شود ید خوب معلوم مینان بخر  شما هنوز نیامده 

 ...است امر دو تاست آن یک امر دیگر لی است حاج آقا این با آن فعن امر وجوب ، ایحضار : این امر دیگر است یکی از 

 وب پس وجوب هست خیلی خ یت الله مددی :آ

ید .اگر احتمال میخودش فعلی است امرش هم فعلی است همین الان گفتم : این از حضار یکی   دهید باید بخر

اما این نان آیت الله مددی : لاک این  خواهد بدهد ؛ مهمان میخواهد بخورد به منمی  را برای خودش  خیلی خوب امرش هست الان ، 

، شدن که شود خوب چرا نمیگوید بخر  میملاک نان برای مهمان باشد باز  شود  گویید نمیین است شما میمان است نکته انان برای مه

 چه مشکلی دارد ؟ شود می

یدن نه برای اینکه خودش بخورد یا زن و بچه اگر آمد هنوز اش بخورند مهمان بخورد ، از آن طرف گفته ان جائک الضیف  ملاک نان خر

واهد  خخواهد و نکته مینابراین تفکیک بین وجوب و بین واجب به ذهن ما هیچ مشکل خاصی ندارد فقط دلیل میکه نیامده است که ، پس ب

 غو است .ای در بین نباشد اعتبار لشود اعتباری باشد اگر نکتهدون نکته نمیچون عرض کردیم امر اعتباری چون نیست ب

اینکه جماعتی دور حوضگوید ما جماعتی هستیم دو عرض کردم یک مثالی هست که شعری است که می نشسته   ر حوض نشستیم مثل 

این چه اعتباری ا اگر نست ؟ مثل  باشند خوب این مسخره است  ای نباشد این دیگر اعتبارش  کتهجماعتی که دور حوض نشسته باشند ، 

یات شما از مقبولیت صحبت بکنید بله مقبول نیستلغو است اعتبار ، نه اینکه این اعتبار معقول نیست    . ، مقبول نیست ، مقبولیت در اعتبار

ید خوب دقت کنید باید یک تناسبی با امر اعتباری شما داشته باشد خوب دقت کردید ؟  ای را هم که در نظر میکما اینکه آن نکته گیر

یات شرط است عرض کردیم  عتبار ایشان را خواندیم  ز کلام مرحوم آقای اصفهانی در آن شرح مکاسبش ابه یک مناسبتی ااین در اعتبار

اصول فلسفه خوانکات اعتباری  ادرا آقای طباطبائی هم در  کردیم دیم  مرحوم  ادو عرض  ایشان دارد  اعتباراتی که  راکات اعتباری  کرارا 

انونی است نه اعتبارات  ظرمان بیشتر روی اعتبارات قروی اعتبارات ادبی بود اما ما ناعتبارات ادبی است خوب ایشان شاید نظرش بیشتر 

ات ، نکته باید در اعتبار باشد بدون نکته در نکدارد این یک نکته ،  آن یک نکته   کند ، ادبی هم همینطور است فرقی نمی عتباراتادبی ، ا

 این است . لغو است یعنی قبول نیست یعنی مقبول نیست نکتهاعتبار گفتن این 
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با آسب با آن نکته باشد یعنی متنتان متنااعتبار  ی عرض کردم آن نکته باید یعنیی بعدنکته ید اعتبارن نکتهاسب  دار   ای باشد که شما 

این باید تناسب با آن هم داشته باشد فرض کنید مثلا اگر ما قاعده می یم شما در اوز را ی تجکنید دقت کنید ،  به اصطلاح اصل تنزیلی بگیر

 خوب این شکعبارت بر یک معنای ظاهری  ی بنا  ع انجام دادگوید بلی قد رکعت ، تو رکو گوید ، در سجده رسیدید میرسیدیم میرکوع 

ید  آید در نظر میگوید من شک کردم در رکوع اینجا میدر رکوع میدارد   شد این شک گوید من شک دارم رکوع شد یا نمی،  اعتبار نید ببیگیر

یا نه این میاست جهل است نمی ،  گوید تو در حال نماز هستیکند میرا نگاه می ند چه چیزیکآید نگاه میداند اصلا رکوع انجام شده 

مثلا حمد است بعدش رکوع است بعدش سجده است ، حمد را که تو انجام دادی در نماز هم که هستی    یک امر ترکیبی هست ، اولشنماز  

 ، تناسب ، دقت کردید ؟ ی قد رکعت الان هم سجده هستی پس رکوع انجام دادی بل

گوید از مرد گرفتی مزکی است میدانم این مزکی هست یا نه  تی از یک مردی گرفتم نمییک گوشتناسبی ، مثلا بگوید آقا من  با اینکه یک  

یدی م  . بله از بازارکند نمیای ندارد مرد و بچه فرقی  ، این نکتهگرفتی مزکی نیست بچه   کند ؛ گوشت را زکی است این فرق میمسلمان خر

 ویم ؟ خواهم بگشوید چه میفت میملتشود از دست یک فرد عادی گرفتی شک بکنی اصالت عدم تزکیه جاری می

کته باید اعتبار بشود و لذا چون طبق آن نکته  طبق آن نبکنید هم باید نکته باشد هم اصولا در امور اعتباری این نکات را خوب دقت 

یم هر فرنید قت کشود خوب دتبار میعا دار اعتباری مثلا در همین سجود ما روایت هم  یم یک دفعه به دو ق دارد کیفیت امر  را روایت دار

فی صلاتک ، امضی فی صلاتک یعنی چه ؟ یعنی گوید امضی  میدر رکوع من در حال سجده هستم  آقا شک کردم گوید  گوید ، میشما می

 کار ندارد اصلا به شکت اعتماد نکن . نکرده ، هیچ چیزی نگاه را نگاه نکرده  رکوع

دارم میگوید بلی قد رکعت  یک دفعه می این را   اشتیم اصلاین لذا اسم آن یکی را گذم دقت کردید ،  بینیعنی من  ، اسم  تنزیلی  غیر 

به توگذاشتیم اصل تنزیلی . اگر گفت امضی فی صلاتک این می شود  م بده این مینجادهد نمازت را امی شود اصل غیر تنزیلی فقط وظیفه 

ائت یادت هست  شود اصل تنزیلی کما اینکه ممکن است بگوید شما بعد از قر قد رکعت این یعنی میاصل غیر تنزیلی . اما اگر گفت نه بلی  

اصل کند رکوع را شک میصحاب که عدم رکوع است خوب چون قرائت مسلم بوده این یعنی چه ؟ یعنی استصحاب عدم رکوع چون است

اگر آمد قرائت را نگاه کرد یعنی استصحاب عدم رکوع ، بلعدم رکوع است  ی ی قد رکعت نگاه کرد یعنی قاعده استصحاب عدم رکوع ، 

اگر گفت ا ی تجاوز است لکن اصل غیر ی فی صلاتک شبیه همان قاعده مضتجاوز یعنی تو رکوع را انجام دادی و اصل تنزیلی است این ، 

 تنزیلی است . 
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اعتبار است همه نحو اعتبار ممکن است همه چون اینها اصولمن عرض کردم   و  اش امکان دارد این جور نیست  است دقت کردید ؟ 

یات همیشه عرض کردم آن لسان دلیل را باانحاء اعتبار ؛ و لذا در بکند ،   که حتما یک جور اعتبار ید  ب اعتبار در موارد لسان ، در نظر بگیر

د ان جائک الضیف فاشتری الخبز این واجب معلق است این درست نیست  وجوب را خیلی خوب اما اینکه شما بگوییاید اعتبار بکند  این بی

از آمدن  ، اصلا امر اشتری بعدیعنی وجوب هم بعد از آمدن مهمان نیست بینی و بین الله ان جائک الضیف فاشتری الخبز  صافا درست  ، ان

 مهمان است . 

یدن نان  یدن نان هم وجوب خر یدن نان بعد از مهمان است هم امر به خر  هم خر

 ؟ یکی از حضار : خوب صلی لدلوک الشمس 

 آن طور است . آن هم قم الصلاة ا آیت الله مددی :

گیرد  ختیاری است شما تا مسلم انجام میانه اقم الصلاة لدلوک الشمس آنجا چون دلوک شمس شرط است و آن مسلم است و امر غیر 

ضی  گیرند دیگر . لذا عرض کردیم بع لذا در آنجا ممکن است بگوییم نه این حکم وضعی است فرقش این است بالفعل هم حکم وضعی می

 دم این قول را .ی اخبار است انشاء نیست ؛ من در شیعه ندید حکم وضعی به منزلهقدنشان معتسنت شاید هم همهاز آقایان اهل 

انشاء ا این حکم  ؛ شمس است  این نماز دلوک دهد که شرط  شمس اخبار است یعنی به شما خبر میلست لدلوک ایعنی اقم الصلاة 

اقم الصلاة  در مثل  ... . مرحوم نائینی معتقد است که اگر گفت د وجوب  وضعی است به اصطلاح . اما ان جائک الضیف این نه ، این در خو 

 چند بار تا الان شرح دادیم این را . سمش را گذاشته وجوب انشائی لشمس وجوب هست اما فعلی نیست الدلوک ا

 . ست این ابشود ، این نظر مبارک ایشان  شود وقتی دلوک بشود زوال  ز ظهر هست اما انشائی است چه وقت فعلی میمثلا الان وجوب نما

 ؟ مبنای مرحوم نائینی فرقی پیدا کرد ب فصول چه یکی از حضار : الان با صاح

الله مددی :  آی نائینیمبت  آن دلوک شمس شرطاین است ک نای مرحوم  آن شرط    ه  این شرط نیست که   ، را نیست که موضوع است 

 گوید به آن معنا دقت فرمودید ؟ می

وم صاحب  ؛ مرحشود لوک شمس فعلی میشود با دش این است آنجا وجوب فعلی میئی است فرقش انشاو لذا وجوباینجا وجوب  

دند مرحوم نائینی که فعلی هم هست و لذا مقدماتش واجب است پس این مطلبی که ایشان فرمو اصلا وجوب هست تماما  گوید  فصول می
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لکن آن اصل مطلبش درست ، خیل در ملاک است گاهی اوقات دخیل در خطاب است اصل مطلبش درست است ط دگاهی اوقات شر 

 اثباتش است اثباتش مشکل است . مهمش  

ادلهما باشیم و  الملاکات الا بالخطابات ، راه عده قرار دادیم لا تعرف اای که من کرارا عرض کردم این را قی شرعیه همان قاعده ظواهر 

دلیل میم نیست ، تفکیشناخت ملاک خطاب است اگر خطاب نبود ملاک ه خواهد دقت کردید ؟ مگر شارع ک بین خطاب و ملاک 

یح بکند همان قیاس هم همین است دیگر   ری  گفت که چرا خمر شراب انگو آمد میدیگر ؟ آن می چه بودکنید قیاس خیال میخوب  تصر

و فلان درست  از نشاسته درست میپس شرار نیست حتما به جهت اسکاحرام است مثلا لفلان  ند آن هم حرام است چون  کنبی هم که 

 اسکار دارد این شد قیاس دیگر . 

اینکه شیعه گفتند قیاس قبول نیست همین است چون آن که در لسان دلیل آمد شراب انگوری است دلیل نیست غیر شراب انگوری  

ناف  کند که احمعروف است از مذهب ابو حنیفه به نظرم ابن حزم نقل میاشد مگر باز دلیل جداگانه آمد و لذا عرض کردیم ابو حنیفه  حرام ب

انگوری را میی دیگر از او دیدم که منکرند  یا جا این است که شراب غیر  ها الان درست  غربیی که های شود خورد این شرابیاما معروف 

انگوریمی شود خورد فقط به حد اسکار نرسد مست نشوید  از انگور نیست شراب غیر انگوری را می هم هست تصادفا کنند غالبا غیر 

 ما شراب انگوری مطلقا حرام است . فقط مست نشوید ای ندارد نعخوردنش ما

، و لذا در روایات ما دارد ما اسکر کثیره فقلیله حرام این اشاره به رد  در  ؛ دقت فرمودید ؟ طرة منه حرامٌ اسکر کثیره فالقما  آن مبناست  و 

که در خمر   بارکه خمر آمده انگوری است در روایات ما همین مطلب آمده آنآیات مگوید در  ابو حنیفه میقصه چون  ی حل  روایات ما نکته

یعنی این جزو محرماتی است که به سنت شده له د رسول اله حرام شده است فزااست این انگوری است لکن غیر خمر به سنت رسول الل

انگوری است که  کرد شراب  است آن که خداوند حرام کرد شراب انگوری است آن که رسول الله حرام   زمان عرض کردم متعارف در آن  غیر 

انگوری بود در مکه شراب انگوری متعارف بود خود مکه وادی غیر ذی کیلومتر الان   70یف ذرع بود چون طا در مدینه اصولا شراب غیر 

با مکه فاصله دارد اصطلاح آن زمان  70هم  و کیلومتر را یک روز می  46یا  45یک روز و نصفی راه بود کیلومتر  ، یک روز  با شتر  گفتند 

 ده .فوق العا، خیلی راوان ی فطایف انگور فراوانی داشت خیلنصفی را تا طایف بود آن وقت 

کنیم اما راجع به ش میهایتان را گو ما حرف  گفت یا رسول اللهعموی مختار است به رسول الله که ظاهرا  و لذا آن رئیس طائف که آمد 

با شراب است  تواشراب نمی با فروش شراب است نمیاصلا زننیم چون تجارت ما  یم چون  دگی ما  توانیم جلوی فروش شراب را بگیر
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رگشت  تفکیک ، لذا مسلمان نشد بئف با شراب بود شراب انگوری که پیغمبر بود امکان ندارد چنین چیزی امکان ندارد  تجارت خود اهل طا

 کنید ؟ می ، دقتئف ی حنین با جنگ مسلمان شدند اسلام نیاورد به اصطلاح رئیس طاغزوه بعد در 

یم ، ز را هم گسه چیز نمادو سه چیز ،  ید حال نماز را هم ندار هم هست یکی دیگر هم هست ؛  شراب  ردید ،  یکی دیگر هم بردافت بردار

 هید . شود امکان ندارد باید حتما این کار را انجام بدبر فرمودند نمیجام بدهیم پیغمتوانیم اناین سه چیز را گفت ما نمی

یخی اهل سنت دارند وقتی رسول الله خمر را حرام کرد این  حال آن وقت این شراب انگوری در مکه متعارف بود    علی ای در یک متن تار

یم خمر آمدند  که تمام شخمر را حرام کرد خوب دقت کنید چون در روایات ما دارد   چند تا چیز است که در تمام رایع الهی که آمدند به تحر

از آن طرف هم سنییکیشرایع الهی حرام بود  پیغمبر  کنها نقل میاش همین خمر است ؛  ر را اول این جور گفت بعد این جور  خمند که 

یجا گفت از این حرف مام شرایع حرام بود خمر انگوری  ن خمری که در تهایی که گفتند اینها متحیرند که این را چطور جمع کنند ، آگفت تدر

یادی داشت کردند درست میاز خرما آن خمری را که رسول الله در مدینه حرام کرد شراب خرمایی بود  ؛بود   . چون مدینه خرمای ز

 ها خالی کردند .  راب خرمایی بود همه را در کوچههایی که درش شدارد وقتی که پیغمبر فرمودند این شراب هم حرام است این خیکلذا 

  یکی از حضار : همه جا نجس شد استاد که

بنایشان به این است  ت الله مددی آی اگر  اهایشان را عرض کنم کوچه:  باشد میفالت ناسسفالت نشده بود  گویند  شده باشد طبیعی 

 شود . جس نمین

 دیگر نجس نیست اش قیهیکی از حضار : ظاهرا خمر نجس است چون که کتابی است ب

 ، دقت فرمودید ؟ ی ندارد ن هم شاید باشد چرا ظاهر : آت الله مددی آی

این خیک انگوری بود نصفش خرمایی این در کتب اهل  الا یک خیک نصفش ها به حساب شراب خرمایی بود آن وقت دارد که تمام 

یم می کنم گویم اینها را گاهی با همدیگر قاطی میچون من مطالب اهل سنت را میعرض کردم گویم من چند دفعه  سنت آمده ما ندار

 .مجبور هستم جدا بکنم 
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دید دارد  از احادیث اهل سنت هم نقل میجاشی دارد یک کسی دارد که دانم نی یکی از علما هست نمیدرباره  یاد بعد رها کرد  کرد ز

، ما گفتیم برای اینکه  م آنها گفتند گویید هستم که میرها کرد احادیث آنها را ، حالا من خیلی مقکند قاطی میارد  دبا شیعه  کند قاطی می

 گر .قاطی نشود با همدی

 بوده  یکی از حضار : ابن عمیر

 ابی عمیر بله ابن  ت الله مددی :آی

و درست هم هست این و اهل کوفه مشکل اساسیییکی یکی جدا م  من دائماغرض به اینکه قاطی نشود  ن  شا کنم در مصادر آنها آمده 

نبیذ را جایز می ابو حنیفه عرض کردم از دانستند این نبیذ اهل کوفه همان شراب خرمایی است دقت کردید ؟ شراب خرمایی را این بود که 

تا حد اسکارش حرام است اگر مسکر نباشد فقط بخورد مست نشود این مثلا حرمت ندارد و   الی آخر مطالب . نقل شده 

 ؛ علی ای حال 

 وقد تکون لها دخل في مصلحة الواجب ، 

که وقت دخیل در وقت مثلا وقت دخیل در خطاب  است ، تشخیصش مشکل است این مطلبی که ایشان گفت . ایندرست    نیکوکه این  

تا دلیلک یتفکخیل در ملاک نیست  هست د یات قااهد دقت کردید و الا امکان دارد  خو می  این دو  نونی اعتبار امکان دارد  بحث در اعتبار

 اصی ندارد . مشکل خ

یم ؟ساعت کوک کردن را چطوری  ی  یکی از حضار : این مساله اگر راه نائینی را نپذیر یم پاسخپگویم اگر راه نائینی را نمی  حل کرده    ذیر

 ؟ به این ساعت کوک کردن  شما چیست

 آیت الله مددی : وقتی واجب نیست 

 خواهد کوک بکند ؟ نمییکی از حضار : یعنی 

چون این رفع القلم عن الصبی تطبیق شده اصلا معلوم نیست این نائم    قلم عن النائم را قبول بکنیم نه .نه اگر رفع ال آیت الله مددی :

در نائم   یم هیچ جایی نائم و  یم ندار شود لذا این منشاء شده که اشته نمیدهم که تکلیف بر چرا اضافه شده است چون در روایتی که ما دار

 ذکر شده است . درش  حدیث رفع قلم خیلی مجمل بشود به خاطر اینکه نائم
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 ی مثلا غلط بزند دستش بخورد به کسی یکی از حضار : استاد نائم نسبت به افعال خاص

 بگیرند . فع قلم را نفی تکلیف خواهند ر روش دیگر باب عروش و جنایات و اینها البته اینها میاشود به خوب می آیت الله مددی :

 ی ندارد نائم ولی حرمت وضعی و تکالیف وضعی را داشته باشد .رمت تکلیفیکی از حضار : ح

 آن ربطی به این روش و جنایت بحث آنجا ، آن بحث دیگری است ایعنی  آیت الله مددی :

امر کرد یک مجنو تطبیق هم ن و لذا یا شده در روایت ، در روایات ما دارد که مثلا عمر  مثلا  صبی  نی را حد بزنند امیرالمؤمنین مانع شد 

یم   یم متی چیداین را دار ست در روایات صبی روایت عمار ساباطی است یک عده ، یکون علیه ، چون این رفع القلم ر روایات صبی هم دار

،  الحسنات قلم الحسنات و السیئات ، این اشعار ، کتب علیه  ه  ت علیعار به قلم است کتبیکی است اما یک روایت دیگری داریم که اش

یم ما روی بحث حدیث رفع قلم ماشعار  کتب  یم به عنوان رفع به قلم دار قلم سند رفع    قلم ، این حدیثفصل متعرض شدیم یک حدیثی دار

یخی  ش هم عرض کردیم چون اصحاب اروشنی ندارد اما خوب خیلی معروف است بین اصحاب دیگر جای بحث ندارد و تحلیل تار

چون  قلم را ابوالبختری دارد وهب بن وهب  این حدیث رفع  این فکر من است ها اشتباه نشود تا حالا ندیدم کسی ،  کنم فکر می  و لذا من

دانم راست است یا دروغ بعد آدم بلا نسبت آدم بی  کرد نمی جامام صادق هم با مادرش ازدواگویند ی قاضی مدینه بود میبختر این ابوال

ابوالغدشرقی یا غربی بت طرف جانب ش کرد قاضی القضاای بود بعد هارون آوردکله این  بختری دااد نصف بغداد را دست همین  د و 

یة فی الکذب ایشان است که کذابمعروف  یم .  تربه کذب است تصادفا گفتند اشهر البر  از ایشان ما ندار

یخ بغداد دارد   این  دیدند  آمدند میخیلی مشکل بود برای علمای ما میشب بیداری  نبود  دانید چراغ  ایشان در آن زمان میو در کتاب تار

انصافا هم استادانه جعل کرده است حقا یقال ، کان یسهر استادانه  ،  و کان یسهر اللیل فی وضع الحدیث    چراغش روشن است هر شب  ،

 .لحدیث یل فی وضع االل

از صادق این حدیث را دارد آن که   بختری از اماماین ابوال یم این است عجیب این است که نائمش را برداشته است ؛ دقت ما  امام دار

این نشان می ر حال معلوم به ه کنم این خیلی قاضی شیطانی بوده ای که من دارم عرض میاین نکتهجمع بوده  حواسش که دهد کردید ؟ 

 ی خاص . شود ، فهمیده که این نائم نکتهمی
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یم  ما چون الان یک مشکلی که در فهم رفع قلم هست همین است دیگر اصولا مشکل حدیث رفع ،  یکی رفع قلم یکی رفع  دو تا رفع دار

گردیم  مشکل یک روایتی را حل بکنیم به مشابهاتش برمیعرض کردیم ما در مباحث رفع حدیث عرض کردیم ما برای اینکه  عن امتی کذا ، 

یم یکی رفع القلم یکی رفع عن امتی غیر از این دو جا جای دیگری  برای اینکه آن مشکل حل بشود تصادفا کلمه ی رفع را ما دو جا بیشتر ندار

یم که بخواهیم مراجعه بکنیم حل ای گویم  شکل این دو تا روایت بشود هر دو روایت هم مشکل دارند هر دو روایت هم الحمدلله و مین مندار

 اینها آمدند گفتند نفی ظاهرش ، نفی تکلیف است از آن طرف 

سازد  نائم نمیر با  آخرفع تکلیف است  ها را بکنیم و ظاهرش  ما پنج ، شش تا احتمال در رفع قلم دادیم حالا دیگر جایش نیست این بحث

این ابوامن فکر می الله روی شیطنتش بوده است دیده خیلی اشته وهب بن وهب ، فکر میه این ذیل را بردلبختری ککنم  العلم عند  کنم و 

کلیف دارد خواب است لذا ، خوب مجنون و صبی تکلیفی ندارد ، نائم که تت بین صبی و مجنون با نائم ترابطی نیست ربطی  مناسب نیس

 دارد . شود که تکلیف ضاء کند معلوم میکه نماز را باید قباید بعد هم قضاء بکند نمازش را تکلیف که برقرار است از این

ا یم که به  دار ما  که در قرب الاسناد مرحوم بختری است والداده شده است همین حدیث اب رسما نسبتی ما  ئمهعلی ای حال آن که 

کردم متاسفانه حدیث ایشان تا یک مقداری در قم آمد  حمیری آمده است   در  . عرض  نشد آمد  کتاب کافی هم هست از لکن مشهور 

حدیثی  بختری در کافی هم هست اما مشهور نشد جا نیافتاد در تلقی حدیثی شیعه عرض کردم تلقی حدیثی شیعه قم است ، قم تلقی ابوال

 است .

، البته الان آقایان تلقی حدیثی را از شیخ طوسی هم گرفتند عرض کردیم شیخ طوسی تلقی حدیثی ندارد تلقی فقهی چرا از ایشان است 

یم یک یم    یک تلقی حدیثی دار  .ی هم گرفتندفقهی از شیخ طوسی است اما از شیخ طوسی الان علمای ما تلقی حدیث، تلقی  تلقی فقهی دار

یادی از احادیث دار الان ما عده  کسی  قبل از شیخ طوسی گویند مشهور است نبوی است مشهور است ، علی الید اصلا ائما میم که دیی ز

لمشهور النبوی المستفیض گویند النبوی ات لکن الان دائما مینگفت در هیچ روایت ما هم نیامده ، از شیخ طوسی به بعد معروف شده اس

 ور ، شهرتش از زمان گویند نبوی مشهائما مید

 دیگر تلقی حدیثی مطرح نیست .   وقتی انسان رفت روی حجیتیخ رفتند روی حجیت  خورد چرا چون ششیخ به درد تلقی حدیثی نمی

ین  وصلی الله علی محمد و آله الطاهر


